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تاريخ دوره صفويان و به طور كلي تاريخ ايران هنوز براي ايرانيان 
آن گونه كه بايد شناسانده نشده است. عوامل چندي را مي توان در اين 
مسأله دخيل دانست. نابودي و پراكندگي برخي از منابع مكتوب در اثر 
حملات اعراب، مغول و تاتار، افغان ها و روس ها و عثماني ها و در نهايت 
خروج بسياري از مابع مكتوب و نسخه هاي خطي نفيس توسط اروپاييان 
و ديگران كه باعث پراكندگي منابع تاريخي موجود شده است؛ را مي توان 
برشمرد. بالتبع در طي روندي روبه رشد گرد آوري اين مجموعه ها و تصحيح 
و نشر اين آثار مي تواند به بازنويسي و تدوين هويت تاريخي كشور بيانجامد 
و البته اين مهم ميسر نخواهد بود مگر با اهتمام تمام علاقمندان به تاريخ 
اين مرز و بوم. و در اين راستا نگاه به منابع مكتوب تاريخي و سفرنامه هاي 

اروپاييان و ترجمه اين كتاب ها را نبايد از نظر دور داشت. 
صرف  عنوان  به  خطي  كتاب هاي  انگاشتن  رو،  پيش  ديگر  مشكل 
ميراث فرهنگي (چون يك اثر موزه اي يا شخصي) و عدم دسترسي آسان 
و كامل به اين مجموعه هاست. با توجه به مشكلات ذكر شده، بررسي و 
نقد اين آثار نه به صورت جامع؛ بلكه به صورت نسبي انجام شده و كاملاً 
بيانگر محتواي يك اثر مكتوب، دلايل و انگيزه هاي ايجاد آن نيست، 
هرچند كه به نوبه خود خالي از ارزش نبوده و مي تواند گامي مؤثر در رسيدن 

به هويت تاريخي مستند و پيرايش شده براي كشور ايران باشد.

متن چاپي كتاب روضه الصفويه 
تصحيح  در  مجد  طباطبايي  غلامرضا  آقاي  محترم  مصحح  كوشش 
كتاب روضه الصفويه بر پايه چهار نسخه خطي موجود در كتابخانه هاي 
كتابخانه  و  تهران  ملي  كتابخانه  تهران،  دانشگاه  تركيه،  لالااسماعيل 
دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد صورت گرفته است، قابل تقدير است. 
خصوصاً اهتمام بنياد موقوفات دكتر افشار كه به عنوان يك حامي براي 

چاپ متون و نسخ خطي با ارزش درآمده است.
ترتيب  به  كه  مي شود  آغاز  محترم  مصحح  پيشگفتار  با  چاپي  متن 
درباره ي شخصيت فرهنگي و جهان بيني مؤلف / ارزش تاريخي كتاب 
روضه الصفويه، ارزش ادبي و سبك نگارش روضه الصفويه، روضه الصفويه 
در  استفاده  مورد  نسخ  و  كتاب  تصحيح  كار  روش  صفوي،  دوره  آيينه 

 روضه الصفويه
 ميرزاحسن بيگ جنابذي

 به كوشش غلامرضا مجد طباطبايي
 بنياد موقوفات دكتر ايرج افشار

 و كتاب روضه الصفويه
 بهروز نوروززاده چگينى 
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تصحيح متن (همراه با تصاويري از نسخ خطي استفاده شده) صحبت 
مي كند. در بخشي مجزا نيز مؤلف با توجه به نقد استاد گلچين معاني بر 
كتاب روضه الصفويه به توضيح درباره ي مؤلف روضه الصفويه و بري بودن 
مؤلف روضه الصفويه از كپي برداري از كتبي چون صفوه الصفاي ابن بزاز و 

احسن التواريخ حسن بيگ روملو پرداخته است.
درباره بحث اخير مصحح به يقين نمي توان گفت كه برخي مطالب 
روضه الصفويه يك نوع نسخه برداري از ديگر آثار بوده است يا نه؟ با نگاهي 
به تاريخ دوره صفوي مي بينيم كه اكثر مورخان دوره صفوي به نحوي 
وابسته به دربار شاهي بوده اند و منابع اطلاعاتي آنها در يك مورد مشترك، 
دفاتر و اسناد ديواني و درباري بوده است و اين مي تواند در مواردي به ايجاد 

تشابه و يكساني در مطالب موجود منتهي شده باشد.

زندگاني مؤلف 
ميرزا بيگ حسن بن حسيني جنابذي نويسنده و مورخ دوران شاه 
عباس اول صفوي (996-1038 هجري قمري) است. از زندگي مؤلف 
اطلاع خاصي در دست نيست مگر تأليف كتاب روضه الصفويه و اشاراتي 

چند كه در كتاب روضه الصفويه از او ديده مي شود.
در چند جاي كتاب مي بينيم كه مؤلف در سفرهاي شاه و همراه سپاه 
بوده و اين مي رساند كه او در مواقعي جزو مورخان دربار شاهي بوده است.

در سال 1014 هجري قمري مؤلف همراه پادشاه عباس اول صفوي 

در مصاف با چغال اوغلي سردار سپاه روم (عثماني) در آذربايجان بوده و در 
اين باره چين مي آورد: 

«حاوي اين واردات ميرزا بيگ گنابادي در حين اين واقعه محشر نهيب 
به حسب اتفاق و تقاضاي نصيب موافق موكب همايون بوده آنچه از روي 
مشاهده و به نظر امعان درآورده در سلك تقرير منتظم مي گردانيد...» (783) 
مؤلف در بخش پاياني كتاب كه صحت نامه تأليف كتاب است اشاره 
مي كند كه در سفر جنگي شاه عباس اول براي تسخير آذربايجان در ركاب 

شاه بوده است.
«... در زمان پادشاهي اين پادشاه... اكثر احوالات مشاهده نموده و در 
اكثر معارك، خصوصاً در تسخير آذربايجان، موافق بوده و آن چه به مشاهده 

ديده مثبت گردانيد...» (903) 
در سال 1020 هجري قمري نيز مؤلف در قرارگاه مصالحه ميان شاه 

عباس و سپاه روم (عثماني) در شهر تبريز حاضر بوده است. 
وي در اين باره چنين مي نويسد: «مؤلف اين اخبار در حين رسالت 
ملازمان صدارت و رفاقت آن دو علم متبحر در درالسلطنه تبريز در موكب 
جهانگرد پادشاه ايران به حسب اتفاق و نصيب وارد بودم و از جذاب مولانا 

سلطان حسين امري عجيب استماع نموده...» (837) 
و در اشاره اي ديگر در كتاب، مؤلف مي نويسد كه در شهر شيراز ملازمت 

خواجه محمدرضاي قزوين ملقب به ساروخواجه راه داشته است. (730) 
مؤلف در چند جاي كتاب نيز از همشهريان خود كه در دربار صفوي 
داراي منصب و مقام منجمي دربار بوده اند، نام برده است. از جمله مولانا 
مظفر منجم جنابذي منجم خاصه شريفه شاه عباس اول صفوي (852، 

841، 840) و نيز پسر او مولانا محمد شفيع منجم (870 و 869) 

علت تأليف كتاب
مؤلف در مقدمه مفصل خود بر كتابش درباره ي علت تأليف كتاب 
چنين مي نويسد: «... فقير منكسر البال ميرزا بيگ بن الحسن الحسيني 
الجنابذي اوقات محفوف به اقامت بزم باده نوشان معاني ريزه چين خوان 
حكميات غرايب آثار بوده و گاهي در رشته جوهريان سخن دستفروش 
عقود لالي اشعار، اما در اين دو فن خود را آن مقدار استعداد نمي دانست كه با 
تأليف نسخه اي بپردازد كه به وسيله ي آن گاهي به خاطر عاطر بزم فروزان 
محفل انصاف گذرد و گاهي هدف تير حاسدان پرلاف گردد، ولي چون 
سير و اخبار پيشينيان مستغني از استعدادي وافي و استكمالي كافي است؛ 
چه به مجرد حفظ نوادر حكايات كه از آثار سلف بر صفحه روزگار مانده و 
قدرت بر تركيب الفاظ و استعارات معاني كه آن نيز نتيجه فهم ارباب شعر و 
انشاست، اين معني از شيمه عدم به صحراي وجود جلوه مي نمايد، به خاطر 
فاتر رسيد كه در سير نسخه اي بپردازد و احوال قدسي مآل سلاطين ابد 
قرين عليه علويه صفويه... ادا نمايد و آن را به روضه الصفويه موسوم گرداند 

و ايضا وسيله عنايت و احسان شهنشاه سليمان رتبتي سازد...» 
وي با فروتني نسبت به پيشينيان و نيز رعايت حزم و احتياط در نگارش 
مطالب كه مبادا باعث ايجاد دردسر براي او گردد، مي گويد كه كتاب را در  چهل ستون ـ اصفهان ـ دوره ى صفوى
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حفظ حكايات تاريخي و تركيب آن ها در ايجاد يك تاريخ مدون مدنظر 
داشته است. مؤلف در ادامه از موانعي كه بر سر راه او بوده و مدتي او را 
از شروع به انجام اين كار منع مي كرده نيز سخن گفته است كه نشانه 
دورانديشي او در انتخاب و درج مطالبي است كه مي بايست در تأليف اثر 
به كار رود. وي در اين باره چنين مي نويسد: «ليكن هرگاه... خواست كه به 
دستياري بنان و وساطت خامه دو زبان اندكي از آن اخبار و جواهر آن آثار 
را در رشته تحرير و سلك تقرير انتظام دهد، شحنه حادثه در آن زاويه، به 
تهييج وسوسه، گاهي به رسن حزن و اندوه گردن امل برمي بست و گاهي 
به چوب آشوب و فتنه پشت و پهلوي انديشه مي شكست... القصه عمري 
اوقات تيره بدين وتيره  گذران بود كه ناگهان از سروش غيب به گوش 
هوشم رسيد كه زياده از اين آن در گرانمايه را در صدف اختفا مدار... پس از 
استماع اين مقالات، بر ياد آن كعبه مراد، كميت قلم وفا رقم را در مضمار 
بيان به جلوه  درآورده روز بروز آن چه در موقف مصيب نصيب اين بي نصيب 

بود از حيز قوت به صحيفه بيان و فعليت مثبت مي گردانيد...» 
از  مؤلف  نوشته  طبق  روضه الصفويه  كتاب  نگارش  زماني  محدوده 
ابتداي ظهور شاه اسماعيل اول صفوي تا سال 1036 هجري قمري، سال 

سي و هشتم سلطنت شاه عباس اول صفوي را دربرمي گيرد. 

متن كتاب و شيوه ي نگارش متن 
اول  اسماعيل  شاه  صفوي  دوره  پادشاه  پنج  زندگاني  به  كتاب  متن 
903-930 / شاه طهماسب اول صفوي (930-984 هجري قمري)، شاه 
اسماعيل ثاني (984-985 هجري قمري)، شاه محمد خدابنده (996-985 
هجري قمري)، شاه عباس اول صفوي (996-1038 هجري قمري) تا 
سال 1036 هجري قمري مي پردازد. از حيث محتواي متن و تقسيمات 
مي بينيم بخش مربوط به شاه اسماعيل اول حاوي 297 صفحه شاه عباس 
اول 236 صفحه شاه طهماسب اول 211 صفحه سلطان محمد خدابنده 

77 صفحه و شاه اسماعيل ثاني 15 صفحه را دربرگرفته اند.
مؤلف در پايان كتاب در مبحثي به نام صحت روايات كتاب به منابع و 
مآخذ كتاب اشاره كرده است. (902-903). كتاب هاي مورد استفاده مؤلف 
كه درمتن به آن اشاره شده كتاب صفوه الصفاي ابن بزاز (78، 73)، تاريخ 
جهان ارا قاضي احمد غفاري قزويني (م 975 هجري قمري) (551، 153)، 

تاريخ شاه طهماسب خواجه محمود بن خواند مير، حبيب السير خواند مير 
(347)، و نيز شنيده ها و رواياتي كه از ديگران و آگاهان مي شنيده است. 

با توجه به متن كتاب مي توان ملاحظات زير را در كتاب مشاهده كرد: 
الف: نوع نگاه مؤلف به منابع تاريخي معاصر خود با تجه به نوع نگرش 
مذهبي او. مي توان به كتاب هاي بسياري اشاره كرد كه مؤلف از نگاه به 
آن ها خودداري كرده است. كتاب هايي نظير: تاريخ عالم آراي عباسي اثر 
اسكندر بيگ تركمان كه معاصر مؤلف نيز بوده است ـ ديگر تاريخ لب 
التواريخ امير يحيي عبداللطيف سيفي قزويني ـ تكمله الاخبار اثر عبدي بيگ 
نويدي شيرازي ـ احسن التواريخ اثر حسن بيگ روملو ـ نقاوه الآثار محمد بن 
افوشته اي نطنزي ـ خلاصه التواريخ اثر منشي احمد قمي، خلاصه السير اثر 

محمد معصوم، تاريخ عباسي اثر جلال الدين محمد منجم يزدي و... 
ج: عدم تحريف وقايع تاريخي. مؤلف با استفاده از شيوه نگارش خود 
به صورتي كه اصل واقعه تاريخي تحريف نشود؛ با عبارت پردازي خود 
ضمن درج اصل واقعه، محض احتياط مواردي را نيز حذف كرده است. 
بنابر سفارش دربار  بديهي است در نگارش چنين تاريخ هايي كه عمدتاً 
انجام مي شده يا محض خوش خدمتي به دربار؛ مي بايست وقايع به صورتي 

كه خواسته اند نگارش يافته باشد.
مؤلف روضه الصفويه در شرح برخي از قتل هاي زمان شاه عباس به 
روشني خصوصيات شاه عباس اول صفوي را نقل مي كند. واقعه قتل مرشد 
قلي خان كه پايه و اساس به شاهي شاه عباس اول صفوي است و قتل 
ناجوانمردانه او به امر شاه عباس از ديد مؤلف دور نمانده است و مؤلف 
علي رغم طرفداري ظاهري از شاه عباس، و بيان برخي از علت هاي قتل 
مرشد قلي خان، از بيان خصوصيات مرشد قلي خان چشم پوشي نمي كند. 
در وقايع جلوس ثاني شاه عباس در قزوين درباره مرشد قلي خان چنين 
آورده: «از ساربان زاده مراد ايشان مرشد قليخان بوده؛ چه يكي از آباي وي 
در زمان پادشاه جليل شاه اسمعيل از رتبه سارباني به واسطه شجاعت و 

اقدام بر مخاطره به رتبه ارجمند امارت فايز گشته بود.» (669) 
مؤلف در جاي ديگري مي آورد: «اما مرشد قلي خان بعد از سرانجام اين 
مهام بنابر آن كه خود را لـله و راتق فائق امور خلافت مي دانست اكثر اوقات 
اقدام بر اموري مي نمود كه نه بر وفق و رضايت پادشاه زمان مي بود. بيشتر 
مقتضيات طبيعت همايون را منع مي فرمودي و بعد از مبالغه و خواهش 
بسيار... سامان مي دادي. چون جود و سخاي جبلتي پادشاه... شخصي را 

محدوده زماني نگارش كتاب روضه الصفويه طبق 
نوشته مؤلف از ابتداي ظهور شاه اسماعيل اول 
صفوي تا سال 1036 هجري قمري، سال سي و هشتم 
سلطنت شاه عباس اول صفوي را دربرمي گيرد

ميرزا حسن بن حسين جنابذي و كتاب روضه الصفويه
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نوازشي فرمودي در اتصال آن كوشش ننمودي و گاهي به دفع الوقت آن 
شخص را مأيوس گردانيده خجالت از اين ممر به آن سپهر كرم رسانيدي 
و ديگر از مخالطت و مجالست كساني كه به طبيعت و سن به تقارب آن 
شهريار زمان بودند آن پادشاه را منع فرمودي. چون به صيد و شكار و سير 
دشت و كوهسار طبيعت همايون... ميل نمودي دست رد بر سينه اراده مطلب 

آن خلاصه اولاد زده بدين سبب رنجه خاطر مهر مآثرش گشتي.....(674) 
و در ادامه مي بينيم در حين محاصره هرات شاه با همكاري چهار 
تن از امرا از قبايل مختلف، شبانه دستور قتل مرشد قلي خان را مي دهد. 

 (674-667)
در شرح وقايع فرستادن يعقوب خان ذوالقدر به ايالت فارس و سپس قتل 
او به سال 997 هجري قمري مي خوانيم: «... و چون بر سرير فرماندهي 
متمكن گرديد، نخست امراي ذوالقدر را جمع آورده همگنان را به اقطاع 
و فراخور استعداد خوشوقت و مبتهج گردانيد. با رعايا و زيردستان سلوك 
و آداب نيكو پيش گرفته دست تعدي ظلمه به تيغ از گريبان مظلومات و 
درويشان فارس منقطع گردانيد. جميع امور اخلاق حسنه شعار خويش 

ساخته موايد انعام بر خواص و عوام مبسوط داشت...» (707) 
اما پس از اينكه اوضاع ولايت فارس به دست يعقوب خان ذوالقدر 
انتظام مي گيرد، مي بينيم شاه به قصد تنبيه يعقوب خان ذوالقدر وارد فارس 
شده و سپس او را دستگير به قتل مي رساند. مؤلف در اين باره چنين آورده 
است: «در آن ملاقات چندان مباسطت و التفات به ظهور رسانيد كه يعقوب 
خان را بر حرمان ملازمت سابق متأسف گردانيد. در وقت مراجعت در 
ركاب... پادشاه ايران سرافراز بود. در آن حين شيارزه اي از اداني و اعالي به 
مراسم استقبال قيام مي نمودند و همگنان به دعا ستايش يعقوب خان زبان 
گشوده به محمدت و ثناي پادشاه زمان التفات نمي فرمودند. از اين جهت 
نايره غضب اثير لهب اشتعال يافته نزديك به آن رسيده بود كه قتل عام 
رعاياي شيراز از مصدر غضب به صدور انجامد. اما چون اين بي رسمي از 
اراذيل سوق و رجاله آن شهر به ظهور آمده بود و اعيان را در اين باب دخلي 
نبود وجود عامه را وقعي نگذاشتند و از سوء ادب و از سرگناه آن جماعت 

تجاوز نمودند. (719-720)
نكته قابل توجه به اين سخنان خصوصيات شخصي شاه عباس اول 
است، چون دوري از طبقه عامه و توجه به اشراف و اعيان، حسادت به 
افرادي چون يعقوب خان ذوالقدر كه مؤلف در جايي از مهرباني و توجه 
او با مردم شيراز سخن مي گويد و در ادامه تنها به علت كينه شاه عباس 
و سعايت بدخواهان موجبات دستگيري و قتل او فراهم مي شود و جالب 
اينكه در اين حين هم مؤلف توجه و حمايت مردم شيراز از يعقوب خان و 

بي توجهي مردم به شاه را از قلم نينداخته است. 
د: درج مشاهدات شخصي خويش در سفر هايي كه در ركاب شاه بوده 

است (903، 837، 783) 
هـ: بهره گيري از شنيده ها و روايات و كاربرد آن ها با توجه به صحت 
يا عدم صحت آن ها. (711) اين شنيده ها و مسموعات گاهاً در بخش دوم 
كتاب كه مربوط به دوره زماني 996 هجري قمري تا سال 1036 هجري 

قمري سال خاتمه وقايع كتاب است، به چشم مي خورد (873،862، 695، 
693، 692، 633، 448، 127، 391). گاه نيز مؤلف درباره برخي حوادث كه 
يقين بر صحت آن نداشته و يا به علل ديگر، به ذكر چند روايت از يك 

رويداد مي پردازد. (711، 587).

ويژگي هاي متن 
از  است  مجموعه اي  روضه الصفويه  كتاب  محترم  مصحح  گفته  به 
تصويرهاي زنده رويداد ها، طرز زندگي مردم، ميدان هاي رزم و بزم. بيان 
تدبيرهاي كشورداري و لشكرآرايي سلاطين و سرداران صفوي، گزارشي 
دقيق ومفصل از بعضي سنن و آداب مرسوم آن روزگار. كتابي آميخته از 
لغات تركي و مغولي و با نثري متكلفانه همراه با عبارات توصيفي معين. 

 (25 ،26)
باري ويژگي هاي متن كتاب روضه الصفويه را مي توان به صورت زير 

تقسيم بندي كرد: 
الف: آرايش هاي ادبي: كتاب داراي نثري سنگين و آميخته به انواع 
آرايش هاي ادبي، عبارت پردازي، كاربرد جملات طولاني، اصطلاحات و 
احاديث، امثال و آيات قرآني است. اين مهم اگرچه خواننده را در زمان 
حاضر با مشكلاتي روبه رو مي كند ولي در عين حال مي تواند گوشه اي از 

ويژگي هاي ادبي آن عصر را براي ما روشن كند.
ب: ويژگي هاي دربار صفوي: منصب ها و عنوان ها، خلعت ها، القاب، 
رتبه ها و ديگر مناصب خاص درباري را مي توان از ويژگي هايي دانست كه 
در كتاب روضه الصفويه به چشم مي خورد و برخي از آن ها تنها مختص 
همين كتاب است. اين اشارات هر چند جزيي و مختصر هستند اما مي تواند 
به نوبه خود در پيوند دادن برخي زواياي ناشناخته درباره ي خصوصيات دربار 

سلسله صفويه به ما كمك كند. 
مرتبه خاني (889، 547، 403، 372) سلطاني (889، 394، 331) مرتبه 
خليفه الخلفايي (213) لقب شاهرخ خاني (435) لقب هميشه دوست (569) 
لقب خوش خبر خان (590، 586) لقب خاني و رقع و خلع فاخره (372) خلع 
شاهوار و افسر زرنگار (315) لقب خليفه الخلفايي ـ با تاج زردوز و خلعت 
خاص و اسب تازي (213) اعطاي طبل و علم (823) خلع شاهوار ـ افسر 
زرنگار (315) وزير و صاحب اختيار ديوان (445) كاتب دفترخانه اعلي (445) 
سفره چين (430) قاپوچيان (430) عمله كارخانجات و بيوتات (430) غلامان 
خاصه. مأمور قتل وشكنجه مخالفان شاه (895، 889، 852) ملازمان خاصه 
شريفه (886) داروغه (28) ايلچيگري (873، 874) كتابدار (654) تواچيان 
(274، 856) ناظر بيوتات (898) قول قاپي (797) كبوترباز (749) طغرا نويسان 
(342) سوفيه (856) منصب حجامت و صاحبديواني (ايشيگ اقاسي) (730) 
قوللر آقاسي (طبل و علم و لقب خاني) (716)، يساولان 430 / مهتر ركابخانه 
خاص (852) ريش سفيد (676) مشعبد ـ هنگامه گير ـ نادره كار (831) كتاب 

دفتر خانه همايون (681) تبرائيان 417 رسن باز (720).... 
ج ـ نيروهاي نظامي در دوره صفويه: با نگاهي دقيق به جزييات 
متن مي توان به بسياري اطلاعات دست يافت. اين اطلاعات مي تواند 
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در زمينه هاي مختلف در شناخت ويژگي هاي سپاهيان و سلسله مراتب 
نظامي، آلات و ادوات نظامي، شيوه هاي جنگي و حيله هاي جنگي، استفاده 
از موسيقي نظامي در جنگ ها، كاربرد توپخانه و استقرار آن در قلعه ها و 

بسياري ديگر از جزييات محققان را ياري دهد.
توپچي باشي   (717  ،667) توپچي  پياده   (336) تفنگ انداز  پيادگان 
(860) غلامان كوچك (858) توپچيان (858) تفنگچيان خراسان(772) 
چپرهاي تختي (769) ضربه زن (287) توپخانه (422  و 415) عرابه و 
توپ (430) نيزه (411) چوبه تير (427) عرابه محمول به توپ و تفنگ و 
بادلنج و ضربزنگ (826، 786) نقبچيان (883، 827، 795) عمله بيوتات 
دروع  با  كماندار  هزار  سه  از  مؤلف  كه  كمانداران،  كارخانجات (802)  و 
 (737) خاصه  تفنگچيان   (737) قورچيان   (744) مي برد.  نام  جوشن  و 
توپچيان خراسان (768) نقبچي، با لقب سرداري (772، 773) غلامان 
خاصه، عظيم الجثه و قسي القلب (852) گروه چيگ يين (724) توپچيان 
نورو كجور و رستمدار (892) نوبتداران و قورچيان (644) تفنگچي خراسان 
و اصفهان (787) نجاران چابكست، براي ساخت پل و زورق و كشتي براي 
سپاه (623) خمبره اندازان (796) سوار كماندار (566) توپچيان اصفهان 
تفنگ (772،  عظيم (620)  توپ  خاصه (772)  توپچيان  بافق (788)  و 
860) صداي كوس و نبيره و لوله كرنا و نفير و سورن االله االله (396) نقاره 
شاديانه (391) خميره، سبويي حاوي داروي تفنگ و فتات آهن و و سرب 
و سنگري و زنجير و... (859، 860، 773)... / ضربزنگ (859، 825) گاوسر 
(802) تبر (802) زنبوره (772) بادليج (826) داروي تفنگ و سرب و شوره 
(857، 898) سلاح قلعه گيري (802) دروع و جواشن (744) حيله جنگي 
قلعه داري (623)  اسباب  سنان (623)  كلنگ (623)   (785 ،786 ،785)

سيبه ها (795، 773، 772، 625) ساخت توپ هاي عظيم، براي فتح قلعه 
شماخي و نيز ساخت توپ عظيم براي فتح قلعه وان (801، 802، 744، 
775) زوارق و سفاين و اسباب جسر و ساخت پل (144 و 131) قاروره 
نفطي (802، 175 و 773) زنگ ـ بادلنج ـ تفنگ (632) توپچيان با ارابه 
محمول به توپ و تفنگ (632) جبه و جوشن و درع (469) تير و سنگ 
174 منجين (175) تيغ هندي و يماني (151) طبل و نبير و كوس و 
نقاره (693) نردبان عريض (624)، نردبان هاي محفوظ (625) قعقعه (694) 
ساخت خندق (799) آداب فروسيت و سلاح ورزي (889) حواله ـ حوالات، 
كه مثل سيبه ها جيگاهي براي حفاظت سپاهيان و به منزل سنگر بوده 
است (795، 773، 772، 625) توپجيان خراسان و اصفهان و مازندران و 

شيراز (801) برانغار سپاه (264) جرانغار ساه (264) و... 
ارقام  و  آمار  ذكر  به  كمي  لحاظ  از  مؤلف  نيز  جاي ها  برخي  در  و 
مي پردازد. مؤلف در سال 997 هجري قمري سپاه ايران را 120 هزار سوا 
ذكر مي كند (673) وجود 7 تا 8 هزار توپچي در سپاه شاه عباس اول (785) 
وجود دوازده هزار توپچي با عرابه محمول به توپ و تفنگ (632) سخن از 
ده هزار توپچي در نبرد با روم (893) شهر تبريز با 60 هزار خانه و 60 هزار 

قزلباش بجز ارامنه (629) 

سياست و شكنجه محكومين و مخالفان شاه در دوره صفوي 
مؤلف درباره ي شكنجه و قتل محكومين در عصر صفوي اطلاعات 
جالبي به دست مي دهد. محل مجازات محكومان، نوع شكنجه محكومان، 
اوصاف شكنجه گران، برخي قتل هاي سياسي و قتل عام ها در زمان صفويه 

از مسائلي است كه مؤلف به آن ها پرداخته است.

ميرزا حسن بن حسين جنابذي و كتاب روضه الصفويه

پل خواجو ـ اصفهان ـ دوره ى صفوى
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قصاص مجرمان در محل چهارسوق (406) آويزان كردن محكومان در 
تبريز از مناره نصيريه (472) سوزاندن محكومان در ميدان اصفهان (185) 
پوست از بدن كندن و پوست را پر از كاه كردن و سوار كردن بر چوب 
(461، 695) توصيف مؤلف ازگروه چيگ بين (غلامان خاصه ـ عظيم الجثه 
و قسي القلب) كه مأمور شكنجه و قتل محكومين و افراد خاص در عهد 
شاه عباس اول صفوي بوده اند و ذكر اعمال آن ها از قبيل شكنجه هاي 
وحشتناك، قتل و خوردن گوشت خام محكومين از جمله بيني و گوش 
آن ها. و يكي از اين غلامان مأمور قتل صفي ميرزا پسر شاه عباس اول 
بود (852) ميل كشيدن در چشمان محكومين (852) اعدام امراي خاطي 
(737) قصاص مقتول (751) توصيف مؤلف از گروه ملك بيگ احمد خان 
جارچي باشي مير غضب، كه داراي لباس مخصوص و تاج 1 ذرعي بوده 
و مرداني قوي و كريه المنظر و طويل قامت بوده اند. (724) توصيف گروه 
شيخ احمد آقا مير غضب، شامل 500 مرد داراي لباس مخصوص قتل به 
هراه تاج ضخيم عمامه سرخ با پر كلنگ و عقاب بوده اند و قتل عام آن ها 
در فتنه كاركيا احمد خان مردم گيلان و طالش و ديلم قتل ترك و طالش 
و ديلم (724) قصاص خون ـ در اين جا مؤلف با زيركي به سرانجام شيخ 
احمد آقا مير غضب اشاره مي كند كه پس از سال ها قتل عام و شكنجه 
مردم در موضع چالدران سزاي خود را مي بيند (783) حبس و مثله كردن 
دولتيار خان و آويختن اجساد از اشجار (732) مجازات سوراخ كردن پشت 
سر و زبان را از قفا در آوردن و از جهاز شتر آويختن (677) مرشد قلي 
خان (ساربان زاده) توصيف مؤلف از مرشد قلي خان ولي نعمت و عامل به 
تخت رسيدن شاه عباس به پادشاهي و ذكر نسب او كه ساربان زاده بوده 
است. (669) شرخ مؤلف از نحوه قتل مرشد قلي خان و توبه گرگ شاه 
عباس (677) قتل امرا توسط شاه عباس (671) قتل محكوم با بستن دوپا 
به دو درخت و دو پاره كردن (725) جوشاندن سرداران ارشلو در ديگ هاي 
عظيم در ميدان اصفهان (713) مثله كردن و از رسن آويختن يعقوب خان 
حاكم شيراز در سال 998 هجري قمري (720) قتل شاهورديخان حاكم 
لر كوچك (734) قتل شاهزاده صفي ميرزا (852، 851) قتل ذوالفقار خان 
(812، 811) قتل حاكم شيروان (803-804) قتل علي بيگ در فومن 
(724) قتل عام اكراد در شهر مراغه در سال 1018 هجري قمري و قتل 
12 هزار خانوار در مدت چهار روز (825-822) قتل فرهادخان فرامانلو 
حاكم هرات در سال 1008 هجري قمري (745-746) قتل عام روميه در 

شهر تبريز (769، 768)

ويژگي هاي جغرافيايي در متن كتاب 
آگاهي دقيق و خوب مؤلف از شهرها، دهات، قلعه ها و اقامت گاه ها و 
ييلاقات شاهي و ثبت اسامي مكان هاي جغرافيايي. مؤلف آشنايي خوبي با 
مكان هاي جغرافيايي در منطقه ايران و نيز مناطق مرزي ايران با همسايگان 
خود از جمله روم (عثماني)، عراق، افغانستان، منطقه ارمنستان و گرجستان 
و آذربايجان (كه البته امروزه از ايران جدا گرديده است) همسايگان ايران 
داشته است و در جاي جاي متن مي توان به نام بسياري از مكان ها برخورد 
امروزه  نه  و  شده  اشاره  آن ها  به  مؤلف  همعصران  كتاب هاي  در  نه  كه 
اثري از آن  نام ها در دست است. امروزه مي توان با كمك اين اسامي كه 
گاهاً در برخي موارد داراي توضيحاتي نيز است به مكان يابي تاريخي در 
عصر صفوي (خصوصاً در نيمه اول قرن يازدهم هجري قمري) پرداخت. 
مكان هايي كه به مرور زمان يا تغيير نام داده اند يا دچار تخريب و نابودي 

كامل شده و به حالت متروك و ناشناخته درآمده اند. 

قلعه ها،  در  شده  انجام  عمارات  و  قلعه ها  توصيف  الف: 
سپاهيان و سلاح هاي موجود در قلعه ها 

براي مثال در مورد قلعه شهر تبريز، مؤلف چنين مي نويسد: «آن گاه 
فرمان مطاعه به تخريب قلعه صادر گرديده در مدت پنج يوم از آن آثاري 
نگذاشتند الا دولتخانه قديم شاه طهماسب كه قلعه را محيط آن ساخته 

بودند.» (770) 
قلعه اسفراين، تعميرات در قلعه به سال 999 هجري قمري (703-

704) قلعه هرات، تعمير برج و بارو در عهد شاه طهماسب اول (389) قلعه 
باب الابواب، تعمير قلعه (809) قلعه اصطخر فارس، تعمير قلعه (717) قلعه 
استا، وصف قلعه (179-177) قلعه طبس گيلكي، با 500 قزلباش و 300 
تفنگچي (697-694) حصار شادمان قندز ـ خجند (736) قلعه الموت، با 
300 محافظ (672) قلعه ايروان، با ده هزار سپاهي (770) گنجه، ساخت 
قلعه (794) قلعه اولاد و كليس، در مازندران (728، 318، 305، 304) قلعه 
آريز، در قهستان (695-694) قلعه در طبس مسينان (695-694) قلعه 
استا يا اوستا در مازندران (467، 179-177) قلعه دولتيار خان، در زنجان 
(731) حصار اصطخر (107) قلعه محمد لك، در مندلي عراق (897) قلعه 
بالينوس، در جبال غرجستان (883)، سور طبس (184) قلعه خرپوت (199، 
132) قلعه تفليس (797) قلعه قارص (776) قلعه گناباد (658)، قلعه اسفر 
اين، تعميرات در قلعه به سال 999 هجري قمري (704-703) قلعه باب 

در جاي جاي متن مي توان به نام بسياري از مكان ها 
برخورد كه نه در كتاب هاي همعصران مؤلف به آن ها 
اشاره شده و نه امروزه اثري از آن  نام ها در دست 
است. امروزه مي توان با كمك اين اسامي كه گاهاً در 
برخي موارد داراي توضيحاتي نيز است به مكان يابي 
تاريخي در عصر صفوي پرداخت
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الابواب، تعمير قلعه (809) قلعه قراقلخان، در گرجستان (894) قلعه هرات، 
تعمير برج و باروري قلعه در عهد شاه طهماسب اول (389) قلعه مشاخ، 
كه داراي سه سور يا ديوار دفاعي بوده است. (897) قلعه بر ساح بحيره 
سلماس (808-827) ساخت قلعه جنب باغ نقش جهان اصفهان (713) 
قلعه لارجان، در مازندران (728) قلعه، دربند ريشهر (480) قلعه فيروز كوه، 
درمازندران (176-175) حصار غجدوان (263) قلعه سلاسل شوشتر (513) 
قلعه وان (779) قلعه شوشتر (729) قلعه قبله، در باكو (132) و بسياري از 
قلعه هاي ديگر، كه در برخي موارد به تعداد سپاهيان موجود در قلعه ها و نيز 

آلات دفاعي چون توپخانه و تفنگ و غيره اشاره كرده است.

ب ـ نام بردن از ييلاقات و استراحت گاه هاي شاهي 
ييلاق آق اولنگ (314) النگ سهند و سولان (318) چمن و ييلاق 
لار (727، 705، 314) لنگ خرقان (515، 308، 228) ييلاق خرقان (48، 
386) ييلاق زاوه (593)، رباط خشت پخته (595) النگ كهدستان (270) 
النگ ساوه (493) چمن فارسجين ابهر (404، 403) چمن بسطام (619) 
النگ سلطانيه (310، 192) النگ بسطام (275) ييلاق كالپوش در جرجان 
در  قصق  ييلاق   (192) طارم  ييلاق   (276) رادكان  النگ   (255 ،275)
تقليس (844) چمن اشكنبر لگزي در قراداغ (821) ييلاق يارو جايه (126) 
منزل سلطان بلاغي (230) چمن و ييلاق قراجيوق بر ساحل و بحيره 
مراغه (823) النگ اوجان در تبريز (821، 768، 160، 766) چمن خوي 
(763) مقام حرزويل (384) چمن ساوجبلاغ (416، 386) چمن سلطانيه 
(386، 381) ييلاق گوزل دره (387) ييلاق سيلاخور (412) ييلاق درياوك 
(438) ييلاق گندمان در اصفهان (874، 410) كهيز النگ (186) ييلاق 

سريق و تخت سليمان (190) 

اختصاصات  و  جغرافيايي  مناطقي  برخي  از  بردن  نام  ج: 
شهرهاي  حاكمان  عناوين  نيز  و  مهم  شهرهاي  القاب  آن ها، 

ايران در آن زمان 
دارملك شماخي (543) بلده طيبه همدان (314) دارالعباده يزد (708) 
دارلملك شيراز (708) دارالسلطنه قزوين (571) دارملك اصفهان (714) 
دارالسلطنه تبريز (471-469، 415، 291، 222) دارالمؤمنين قم (484، 
قبه   (227 ،650) اردبيل  دارالارشاد   (219-293) شيراز  دارالفضل   (402

طيبه  بلده  دارلسلطنه   (619 ،315) گيلان  دارالمرز   (249) بلخ  الاسلام 
قزوين (674) دارالملك گيلان (722) دارلسلطنه هرات (406) ثغر عراق 
دارلسرور  اگره (486، 409)  دارلسلطنه  استرآباد (389)  دارالملك   (393)
اشرف. شهر نجف اشرف (901) دارملرز طبرستان (776) دارالمرز گيلانات 
و استرآباد و آذربايجان (732) دارالمؤمنين سبزوار (730) دارالسلطنه اصفهان 
(409، 181) بلده طيبه تبريز (836) صاحب همدان (378) حاكم اصفهان 
(378) خاكم رشت (437) والي شيراز (378) و الي كوهكيلويه (425) والي 
گيلان (437) والي فومن (436) امارت تبريز (418) تيولدار مشهد (378) 
عتبات، تعميرات (898) شماخي، ساخت مناره و مسجد (543) شولستان 
و فومن (736) بش بارماق، محلي در اطراف شهر قم (266) گوگ گنبد، 
محلي در ري (423) بحيره سلماس، در اطراف شبستر كه گويا نام ديگر 
درياچه اروميه فعلي بوده است. اين درياچه در هر منطقه به نامي خوانده 
كه  سلماس  بحيره  و  مراغه  بحيره  و  اورومي  بحيره  جمله  از  مي شده 
شهرهاي پيرامون اين درياچه هستند. (786) خرم آباد سيلاخوري (728) 
ولايت ارسبار (793) جزيره بحرين، كه آن زمان جزو سرزمين ايران بوده 
است و از مناطقي بوده كه سوار و چريك و يساق براي سپاه شاهي را تأمين 
مي كرده است. (722) انزل (784) از مناطق كرد نشين آذربايجان / بلده زگم 
(847) گويا در آذربايجان. طبرسران، نام محلي بوده است در آذربايجان. 
(812) گيلانات، كه ميرساند ناحيه گيلان در آن زمان به چند ناحيه تقسيم 
مي شده. (838)، آستارا كوه، نام بردن از ملوك حاكم در منطقه آستارا كوه. 
(117) رودخانه جقتو، در حوالي مراغه (822) رودخانه آجي جبال شاهقه، 
در منطقه آذربايجان. (825) زنگانه رود و قزل اوزن، كه اويماق (منزلگاه 
ايل مقدم بوده است. (823) كوتل شبلي، در منطقه سراب. (870) موضع 
رشييه  عمارت  تبريز (870)  در  غازان،  شنب  تبريز (628)  در  پل،  هژده 
تبريز (838) ده برون، در توس (698) خراسان، كه مؤلف حدود آن را از 
جيحون تا سمنان ذكر مي كند (296) راه ري ـ گوگ گنبد ـ فيروز كوه 
(273) كليساي آلاورد، در گرجستان (848) شعب بوان، در فارس (872) 
بحيره كورگولي، كه قلعه اي در ميان آن بوده است. در منطقه آذربايجان 
(196) چمن اشكنبر لگزي، درقره داغ آذربايجان (821) دارالمرز گيلان 
نواحي  فومن كه از  گيلان  طبرستان (776)  دارالمرز  مازندران (885)  و 
گيلانات محسوب مي شده است (851) مملكت فارس، كه مؤلف حدود آن 
را از ابرقوه تا ساحل درياي فارس ذكر مي كند (679) جلفا، شرح مؤلف از 

مؤلف آشنايي خوبي با مكان هاي جغرافيايي در 
منطقه ايران و نيز مناطق مرزي ايران با همسايگان 
خود از جمله روم (عثماني)، عراق، افغانستان، منطقه 
ارمنستان و گرجستان و آذربايجان (كه البته امروزه 
از ايران جدا گرديده است) همسايگان ايران داشته است

ميرزا حسن بن حسين جنابذي و كتاب روضه الصفويه
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عمارات جلفا و آذربايجان (772) راه باب الابواب و دربند (559) معبر قويون 
اولومي در آب كر (798). فرح آباد، بهشهر مازندران كه از بناهاي شاه عباس 
اول صفوي است (884 و 892) كوه اقري داغي در ولايت ارمن (538) 
موضع دربند آهنين (259) راه قهستان به قندرهار 880 ييلاق ترجان و 
صحاري ارزنجان محل شكار (159) راه ساوه ـ فراهان ـ كوره رود ـ مزار 
سهل علي (314) آب بهريز، بين دجله و فرات (898) ده برون در توس 
(698) راه مغاره طبس گيلكي (878) مروچاق مرورود (756) اصفهان، 

پايتختي و ساخت عمارات درباري (758-762) 
شكارهاي شاهانه 

از جمله ويژگي هاي كتاب روضه الصفا شرح مربوط به شكارهاي شاهانه 
و شكار جرگه ي شاهان صفوي خصوصاً شاه عباس و شاه اسماعيل است 
كه نسبتاً دقيق وصف شده است. البته نمي توان به انگيزه اين عمل پي 
برد و اين كه اين گونه شكار جانوران و پرندگان براي چه صورت مي گرفته 

است.
با توجه به منابع مكتوب و موجود هيچ نمونه اي از اين گونه شكار جانداران 
در هيچ سلسله تاريخي ايران و از هيچ پادشاهي سراغ نداريم. شكارهايي 
كه بنابر دلايل عقلي حتي با توجه به محدوده زماني خاص آن دوران؛ هيچ 
توجيهي براي آن نمي توان قايل شد. و گويا همين شكارهاي بي رويه يكي از 
علل اساسي نبود جانداران وحشي در پهنه كشور ايران با اين وسعت كنوني 
است. شكارهايي كه نه مي توانسته براي مصرف غذايي مردم مورد استفاده 

قرار گيرد با توجه به منع مصرف گوشت حيوانات وحشي بنابر اصول ديني، و 
فرض بروز قحطي و خشكسالي هم با واقعيات وفق نمي كند. 

علاوه بر اين اجبار مردم به شركت در اين شكارهاي جرگه، مجازات 
با  حيوانات  كشتن  در  ساديسم  مي زدند،  سرباز  عمل  اين  از  كه  كساني 
منار  كله  ساخت  مواردي  آتشين، و در  سلاح هاي  ابتدايي و  سلاح هاي 
از سر حيوانات نگون بخت نمونه اي بارز از ويژگي هاي برخي شاهان دوره 

صفوي است.
در مورد اين شكارها و آمار و ارقام شكارها كه بيشتر مربوط به عهد 
شاه اسماعيل اول صفوي و شاه عباس اول صفوي است چنين مي خوانيم: 
شاه  عهد  اصفهان.  در  (دليجان)  سياه  چال  منطقه  جرگه  شكار  1ـ 
اسماعيل اول صفوي. تعداد شكار 15000 رأس مؤلف روضه الصفويه چنين 
مي نويسد: «... پس لواي كشور گشايي به صوب شكارگاه برافراخت و در 
منزل چال سياه پيوسته گور بسيار و آهو و نخجير بي شمار و ساير جانوران 
از سباع و ارانب و ثعالب پاي بند دام تقدير گرديدند و به ضرب تيغ و تير 
پادشاه جهانگير و اعاظم امرا و قورچيان پانزده هزار جانور، كه اكثر آن گور 

بود به قتل و ذبع رسيدند. (307) 
2ـ شكار جرگه در منطقه ساوه ـ همدان. صحراي اسفرنجان. آهو ـ نخير 

ـ گور ـ گوزن. تعداد شكار نامعلوم. عهد شاه اسماعيل اول صفوي. (313) 
4ـ شكار جرگه در منطقه خراسان صحراي اوچ تپه. عهد شاه عباس 

اول سال 1027 هجري قمري. مدت يك ماه، تعداد 32000 رأس
مؤلف در اين باره چنين مي نويسد: «... پس از آن هواي صيد و شكار. 
تماشاي جبال و قفار از باطن خجسته مآثر شهريار روزگار سرزده فرمان 
قضا جريان صادر گرديد كه از اقصاي ولايات طوس، قوچان، راتكان، 
نساء، راندن و رهانيدن جانوران وحشي از جبال و قفار اشتغال نموده... به 
جهت تأكيد و مبالغه بر هر ولايتي حاكم آن جا را معين گردانيدند كه عامه 
خلايق را بدان كار باز داشته نگذارند كه به تعطيل اوقات صرف نمايند... 
تا وحشيان بر محيط رباط در عرض يك فرسخ تا يك فرسخ.... محيط 
گرديدند. در آن حال فرمان همايون صادر گرديد كه اگر احياناً از طرفي 
جانوري به خروج ميل نمايد و آن شخصي كه در آن طرف مقيم باشد بر 
رجوع وي اقدام ننمايد به انواع عقوبت مواخذه گردد... بعضي از وحشيان 
را به درون رباط رانده داغ بندگي و آزادي بر سرين و ران گذاشته اطلاق 
فرمودند و بقيه وحوش و جانوران را به صيد نمودن سپاه و مقربان درگاه 
حواله داشتند... چون صيد و شكار بر نهج مسطور به انجام رسيد... محاسبان 
ذي مهارت را به اعداد مأمور گردانيدند. از حاضران صيد گاه استماع افتاد 
كه شش هزار آهو و غزال به داغ پادشاه فريدون فال مزين گردانيده بودند 
و بيست هزار وحشي ديگر عرضه تير و تيغ و سنان گرديده بودند. از سباع 
مثل ارانب و ثعالب و سباع و ذباب و خنازير شش هزار از حليه حيات عاري 
گشته بودند. كساني كه به راندن وحشيان اشتغال نموده بودند صيد ايشان 
به شماره درنيامده كه مجموع سي و دو هزار جانور در آن عرصه به شمار 

آمده است...» (763-765) 
5ـ شكار جرگه منطقه صحراي اسفرنجان. عهد شاه اسماعيل اول 
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سال 917 هجري قمري تعداد 24000 رأس. (266) 
5ـ شكار جرگه منطقه ساوه. عهد شاه اسماعيل اول. آهو و نخجير 

تعداد نامعلوم. (308) 
6ـ شكار جرگه منطقه شبانكاره 

جبال  شكار  و  صيد  هواي  است: «...  آورده  چنين  اين باره  در  مؤلف 
شبانكاره از خاطر خطير  خسرو و اقليم گير سرز ده به جمع كردن هر 
حيواني كه از خواص نخجيران پلنگان است همت والا نهاد برگماشت... 
بعد از انقضاي زمان ممتد آن مقدار وحوش و سباع جمع آوردند كه نطاق 
منطقه البروج از احاطه آن كتاهي گرفت. آن گاه صاحبقران با اقتدار داخل 
قوروق گشته عنان بادپاي صبا رفتار را به عزم انداختن صيد حركت داده تا 
هنگامي كه خواهش طبيعت فردوس نزهتش ملالت پذيرفت بسياري از 
آن جانوران به ضرب تيغ و تيز سنان به چراگاه عدم روان گردانيد. (219) 

اول 917  اسماعيل  شاه  عهد  فراهان.  دشت  منطقه  شكارجرگه  7ـ 
هجري قمري. تعداد 57000 رأس. 

مدت 12 شبانه روز نخجير ـ آهو ـ گوزن ـ گرگ ـ ارانب ـ ثعالب ـ 
روباه ـ پلنگ ـ خرگوش ـ گور (253-254) 

شاه  عهد  ـ  نوبت  دو  در  تقرش  و  ساوه  منطقه  در  جرگه  شكار  8ـ 
اسماعيل اول ـ تعداد مجموعاً 31000 رأس. نخجير ـ آهو ـ گور ـ وحوش 

و سباع (254) 
9ـ شكار جرگه در منطقه عراق كهيز النگ. عهد شاه اسماعيل اول 
صفوي. سال 910 هجري قمري. نخجير ـ شير ـ آهو ـ پلنگ ـ يوز ـ 
گرگ ـ روباه ـ ارنب ـ خوك ـ خرس ـ گور و ساخت مناره سر حيوانات. 

تعداد 26700 رأس (185-188) 

ذكر برخي حوادث 
اولين تاج گذاري شاه عباس اول در ظاهر نيشابور و ضرب سكه در 
سال 989 هجري قمري (614-613) قحطي در جنابذ و خوردن گوشت 
مرده ها (695) طاعون و وبا در دارالسلطنه تبريز (500) خرابي مشهد مقدس 
در حمله اوزبك (685-687) سرماي سلطانيه (425) قحطي حبوبات در 
محروسه ساوه (273) زلزله قهستان و مرگ سي هزار نفر در سال 957 
هجري قمري (530) خواب استاد تاج دوز در پادشاهي شاه اسماعيل (158) 
ساخت ميدان اصفهان و پايتختي (714) ضرب سكه و خطبه عبيد خان 

اوزبك در طوس و خراسان (272) ضرب سكه جشن نوروزي در بلده 
طيبه قم (312) كوچ ارامنه حلفا به اصفهان از شهر نخجوان (776-771) 
سخن از سرماي بي سابقه در منزل سلطانيه و پاه جستن پنج هزار نفر در 
قبه ضريح سلطان محمد خدابنده (مقبره سلطانيه امروزي) در سال 940 

هجري قمري (424) 

سخني درباره متن چاپي كتاب حاضر 
متن چاپي كتاب بسيارخوب به چاپ رسيده است و تصحيح كتاب به 
نحوي مناسب صورت گرفته و توضيحات لازم براي لغات مشكل در متن 
ارايه شده است. نيز مصحح محترم در پيش گفتار خود در مورد اثر و مؤلف 
و كيفيت كار تصحيح توضيحات كافي را داده است. در مورد ضمايم كتاب 
هم بايد گفت كه فهرست سالشماري كه براي رجوع به وقايع تاريخي 

تنظيم شده بسيار مناسب و قابل استفاده باري مراجعان است. 
از نقايص كار مصحح به سه زمينه مي توان اشاره كرد: 

بهتر  كه  چاپي؛  متن  انتهاي  در  كتاب  مندرجات  فهرست  درج  1ـ 
مي بود اين فهرست به ابتداي كتاب اضافه مي شد. 2ـ مصحح در صفحه 
34 پيشگفتار سخن از تعليقات و توضيحات براي متن كرده، اما در متن 
چاي چنين اضافاتي را نمي بينيم. ضمناً فهرست منابع و مآخذ آورده شده 
فهرست  است. 3ـ  كتاب  تاريخي  وقايع  سال شمار  به  مربوط  گويا  هم 
اعلام كه براي كتاب تنظيم شده فهرستي جامع نيست و با توجه به 
اختلاط موضوعات اسامي، اماكن، قبايل و طوايف، اصطلاحات و غيره 
فهرست  اين  در  كه  واژه هايي  است.  يافته  بارزتري  نمود  نقصيه  اين 
مي آورد جدا از ترتيب الفبايي معمول، ترتيب الفبايي به همان صورتي 
كه درمتن آمده است را نيز اضافه مي كرد. نيز در بخش اعلام اشخاص 
يك  ايجاد  باعث  اعلام  فهرست  در  صفحات  براي  توضيحات  اضافه 
كتابنامه  نوعي  به  را  فهرست  اين  و  كرده  اعلام  فهرست  در  آشفتگي 

تبديل كرده است. 
هر چند تنظيم كننده اين فهرست براي هر مدخل توضيحات لازم را 
داده است (و در مواردي اندك هم اين كار صورت نگرفته است)، ولي در 
نهايت مناسب تر اين بود كه فهرست با توجه به موضوعات از هم تفكيك 
شده و ضمناً فهرستي جامع و بدون نقص فراهم مي آمد تا براي مراجعان 

زمينه استفاده سهل تر و بهتري فراهم مي آمد. 

متن چاپي كتاب بسيارخوب به چاپ رسيده 
است و تصحيح كتاب به نحوي مناسب صورت 
گرفته و توضيحات لازم براي لغات مشكل در متن 
ارايه شده است. نيز مصحح محترم در پيش گفتار 
خود در مورد اثر و مؤلف و كيفيت كار تصحيح 
توضيحات كافي را داده است

ميرزا حسن بن حسين جنابذي و كتاب روضه الصفويه




